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محدثــه عیوض خانــی|  فریــاد می زند: 
»بزن، بزن، بزن«... شــب فرارســیده - شــبی 
مضطر- اما چراغ ها خاموشــند. تنها یک چراغ 
در مرکزی ترین نقطه این جا روشــن است. نور 
ســفید و متمرکزش را روی آنها انداخته. همین 
جا درست وســط اتاق ایســتاده اند، درحالی که 
خون از صورت شــان جــاری  اســت. آن یکی 
چشــمانش بر اثر ضربه های مداوم حریف متورم 
شــده. »تو مبارزه واقعی وقتی چشــم ها آن قدر 
بســته می شــه، هرگز اجازه نمــی دن مبارزه 
ادامه پیدا کنــه. تمومش می کنــن.« اما بازی 
متوقف نمی شــود و مبارزه را ادامه می دهند. به 
راند دهم رســیده اســت. »راند دهم جاییه که 
مشــت زن های بزرگ یه انرژی دوباره به دست 
مــی آرن، جایی کــه اراده، خودش رو نشــون 
مــی ده.« ضربه هــا پی درپی بر ســروصورت و 
بدن حریفان وارد می شــود. مبارزه طولانی تر، 
خشــن تر و فرســاینده تر از همیشــه شــده. 
»زمین می خوری. نابودت می کنم. من اســتاد 
مصیبتم«. این دقیقه های عذاب آور تمام شدنی 
نیست. خســتگی توان شــان را گرفته اما هنوز 
پاهای شان می رقصد. بوی تند خون و عرق همه 
جا را گرفته. مشــت ها بر بدن هــا فرود می آیند. 
زخم های کهنه تر ســر باز می کنند. خون  فواره 
می زنــد. بار دیگر غرید و مشــتش را بلند کرد و 
کشمکشی وحشــتناک درگرفت. درگیری شان 
چنان بــود که در وصــف نگنجــد؛ از هر طرف 

ضربه ای، چپ راست، چپ راست، چپ راست... 
و در یک آن ضربه نهایی............. 

ســکوتی محض همه جا را فرا می گیرد. بازنده 
با حرکتــی آرام بــه زمین می خــورد. عضلات 
صورتش، از شــدت ضربه، کج و معوج شــدند؛ 

صدای برخورد سرش با زمین ســکوت را برای 
یک لحظه می شکند و دوباره ادامه می یابد. 

حریف پیــروز اما مغموم اســت. به ســختی 
می تواند راست بایســتد، با این حال بدو ن هیچ 
کلامی بدن لخت و لهیده خــود را لنگ لنگان از 

آن جــا دور می کند. در عمق تاریکی و ســیاهی 
زمینه محو می شود، انگار از ابتدا وجود نداشته. 
اما این تن نحیف کــه روی زمین افتاده، تنها، با 
نگاهی خیره بر جایی، به هیچ چیز نمی اندیشد. 

اما من به سرنوشــت محتوم انسان می اندیشم. 

در این بی رحمــی پایان ناپذیــر. در این جنگ و 
درگیــری و خونریزی. به هر تــاش رنگی که در 
سیاهی عمیق بوم نشســته، نگاه می کنم، زخمی 
را می بینم بر بدن بشــر که هیچ کسی جز خود او 
آن را ایجاد نکرده. گویی تاریخ خون آلود زندگی 
انســان چون گودالی ژرف تا همیــن امروز، ما را 
به درون خود می کشــد. همین انسان معاصر را 
می گویم، او که آکنده از خشــونتی وصف ناپذیر و 
کابوس وار است و به قول نقاش در دور بی حاصلی 
از »برندگــی و بازندگی« افتــاده، در مبارزه ای 
بی انتها که بیشتر خودخواسته است و گاهی هم 
ناخواسته؛ »آن جایی که انسان برای حذف نشدن 
خود مجبور به حذف دیگری می شــود.« شــاید 
برای همین اســت که در یکی از تابلوها با پیکری 
رنجور و خمیده مواجه می شــویم که انگار باری 
سنگین بر دوش دارد. بالای سرش آسمانی تیره 
اما امیدبخش اســت، ولی او به بالا نگاه نمی کند. 
لابد تمام وزن رنج بشــر را بر پشت خود احساس 
می کند و مجالی برای رهایی نمی یابد. یا مبارزی 
که در گوشه ای از رینگ افتاده  و به خود می پیچد. 
از دردی عجیب که ترحم برانگیزش کرده اســت. 

مبارز در این تابلوها جنگیــده اما از او بدنی فراتر 
از تنانگی بر زمین مانده اســت. آیا این چیزی جز 
استیصال انسان معاصر است؟ هر کدام از ما که به 
این تابلوها خیره شویم، خود را می بینیم، تنهایی 
و تصویری از ویرانه اکنون مان کــه بر این بوم ها 

افتاده اســت، جایی حتی نزدیک تر از ســوریه و 
عراق و یمن... »علی ذاکــری« نقاش این قاب ها 
از خود پرسیده است: »آیا نقاشی شبیه جنگیدن 
نیست؟ ما نقاشــی می کنیم و حتما می جنگیم، 
اما در پایــان، آن را به عنوان میدانــی برای بقا و 
خودگویی نگاه می کنیم، بی آن که مرتکب حذف 
دیگری شده باشیم.« یک شب بعد از چند ساعتی 
که در کارگاهش مشغول کار بوده است، این طور 
نوشته: »در برابر کار نیمه تمام خود ایستاده ام به 
نظــاره. تنهایی عظیمی را در ســکوت این نظاره 

بین نقش و نقاش احساس می کنم. 
ســکوتی عمیق در ایفای این نقــش. تنهایی 
عظیمی اســت. ســخت و کشــنده. در نظاره ای 
دشوار...دشوار...« او که 12 سال در رابطه، تلاش، 
دوری و نزدیکی با این مجموعه بود، چندســالی 
اســت که آن را به مرحله اجرای نهایی رسانده و 
حالا آنها را برای به اشــتراک گذاشتن با دیگران 
در نمایشــگاهی با نام »حذف شــدگان یا سری 
فرزندان خــدا« در گالــری »همــا« ارایه داده 
اســت. هر روز و هر لحظه  ای که مشغول نقاشی 
بود، دنیایــی را خلق می کرد، نابــود می کرد و از 
نو می ســاخت. بعضی تابلوهایش بیش از دو ماه 
زمان برده اند. مدام درحال مکاشفه و جست وجو 
بود. در زمستان 1394یک شــب با پیغامی از او 
مواجه شــدم: »حالم خیلی خوبــه، بعد از چند 
روز درگیری حالا کار تمام شــده و گذاشــتم تو 
سالن و با وجود خســتگی و کمردرد، دارم لذت 
می برم. این لحظه خیلی باشکوهه. چه پروسه ای، 
چه تلاشــی...« او درحال نبــردی تن به تن برای 
دریافت مفهومی بود که 12 سال فکرش را درگیر 
خود کــرده بــود. نمی دانم حالا بعــد از خوردن 
مقدار زیادی مشــت و تمام شــدن این راند هنوز 
هم می خواهــد در رینگ بماند یا نــه. اکنون که 
حرف هایش را روی بوم ها نقاشی کرده، احساس 
پیروزی دارد؟ و آیــا می خواهد خود را برای نبرد 

بعدی آماده کند؟ حتما باید از او پرسید. 

 این دومین نمایشگاهی اســت که با عنوان کلی زوال 
برگزار می کنی. بنا داری این موضوع را همچنان ادامه دهی؟

بله؛ من به این موضوع علاقه دارم و در آینده فصل های بعدی آن 
را نمایش خواهم داد. 

 آیا بیــم آن نمی رود کــه نگاه کلی خــودت راجع 
بــه جهــان دســتخوش تغییر شــود؟ مثــا توجه 
 تــو از زوال و ناپایداری هســتی برداشــته شــود؟

تصورم این است که در این شرایط سنی و تجربی؛ اتفاقی نخواهد 
افتاد تا جهان بینی من را نسبت به این موضوع با تغییر بزرگی مواجه 
کند. با »زوال« زندگی می کنم و این باعث می شــود هر بار وجوه 
مختلفی از آن را ببینم یا لمس کنم. تصمیم من برای فصل بندی 
موضوع هم به این دلیل بوده اســت که هر بار و بعد از گذشت زمان 

بتوانم با تکنیک  و کانس پت متفاوتی سراغ آن بروم. 
 این توجه عمیق به تغییــر ارگانیک موجودات زنده از 

کجای ذهن یا تجربیات تو برمی آید؟
من علاقه زیادی به کندوکاو در زمان و طبیعت دارم. این که یک 
تکه نان بعد از چند روز محل رشــد ارگانیســم های جدید و زنده 
می شود برایم جذاب است. گل های پژمرده و ریشه هاي خشک شده، 
گرد نرم و خاکستري که در هواســت و آرام روي اشیا می نشیند و 
کرم هایي که از نامکان در گوشت خام پیدا مي شوند. بعضي وقت ها 
تصور مي کنم زمان نمي گذرد، بلکه رشد مي کند. حالا با تمرکز بر آن 

مي شود این رشد را دید یا حداقل ردي از آن گرفت.
 خب، این توجه به طبیعت، رشــد گیاهان و شــرایط 
زیست محیطی، چقدر به جنبه مرگ اندیشانه ذهن خودت 

مربوط است؟ 
»زوال« ســیال اســت و مي تواند راهش را در مسیري که زمان 
و شــرایط محیطي فراهم مي کند، باز کند. از ایــن منظر مرگ را 
تکه اي از مسیري مي دانم که این ســیالیت آن را مي کَنَد و با خود 
همراه مي کند. به نظرم به مجموع تغییرات زمان و شرایط محیطي و 

طبیعت مي شود یک نقش فاعل به نام زوال داد. 
 بله ولی به هرحال به روی زوالمند هستی بیشتر توجه 

داری تا رشد و روییدن و بالا آمدن!
به گیاه بالارونده اي که پشــت پنجــره قرار گرفتــه باید آب و 
کود داد. اگر این آب و کود، نسبت به شــرایط دمایي و نور درست 
تنظیم نشود، برگ هاي پایین تر زرد مي شوند و مي افتند. اما ساقه 
زنده است. برگ هاي جدید سبز مي رویند و گیاه رشد مي کند. ما 
با آب و کود زوال برگ هاي پایین را اگرچه به تعویق مي اندازیم ولي 
ازبین نمي بریم. گیاه چند ساله مي شود با ساقه بلند و برگ هاي افتاده 
خوراک خاک خود. من تماشاي افتادن برگ هاي کهنه را با صداي 
خشک برخورد آن با لب پنجره، بیشتر از دیدن جوانه ها دوست دارم.

 شــاید نگاه بدبینانه در خلق این آثار غالب باشد! وزنه 
زوال سنگین تر است گویا...

با کلمه افسرده بیشــتر موافقم. در زوال نوعي از افسردگي، آرام 
زندگي مي کند و من آن را پیگیري مي کنم. 

  در ایــن مجموعه با نوعی چیدمــان مبتنی بر تکرار 
روبه روییم، این تکرار آیا تاش برای نمادین کردن فرم های 

به کار رفته است یا بیشتر سروشکل اثر برایت مهم بوده؟
در این مجموعه سه چیدمان با عنوان »یادمان« دارم. در یکي از 
آنها ارجاعی دارم به کودتاهایي در تاریخ معاصر ایران که به شــکل 
یک ستون از قلب آن را ساختم. از طرفي زوال را با زمان می توان دید 
و با تکرار فرم ها، اشیا و تقدم و تأخر مي توانم وزیدن زوال بین آنها را 
تماشا کنم. این که کدام یک از اشیای هم شکل زودتر تغییرات را آغاز 

مي کنند برایم مثل یک کنجکاوی است.
  کمی از نشانه پردازی ها بگویید. در نخستین نمایشگاه 

تو ماهی ها سوژه بودند. در فصل نخست از مجموعه زوال، 
ماهي ها غایب شدند. حالا بازگشته اند. این بار خودشان با 

تن بی جان...
ماهي به خاطر شکل زندگي و همین طور شکل ظاهري که دارد 
دستمایه عکس هاي نمایشگاه نخست بود. اما بیش از این چیزي را 
در آنها نمي جستم. اما در این مجموعه می خواستم به حرکت آنها 
همچنان که رقصان شنا مي کنند، دست ببرم و ببینم اگر گذر زمان 
را بر آنان کُند کنم، چه پیش مي آید. مثل یک یادمان یا مثل حرکت 
توده هایي که با آرزو و هیجان قیام مي کنند و بعد از فروکش کردن 
آن، سنگین و پشیمان مي شوند. این فرسودگي را در حرکت ماهي ها 

و توقف آنها جست وجو کردم.
 پرنده ها چطور؟ 

به طورکلي ایــن مجموعه به مفهوم خشــونت و بي رحمي هم 
مي پردازد. در چیدمان پرنده ها از قناري و مرغ عشــق اســتفاده 
کردم، به دلیل فرم آشــناي آنها، مهمان ارزان قفس ها و استعاره از 
زندان هایي که زیبایي ها و جواني هاي بسیاري را گرفت و از خاطر ما 

شست. اسم این چیدمان گل و مرغ است. 
 آیا گل های پراکنده یا برگ ها و حتی حباب ها، نمادهای 
همیشگی خود را نمایندگی می کنند یا دلیل دیگری برای 

استفاده از آنها داشته ای؟
در چیدمــان »گل و مــرغ« از گل رز به عنوان یکــی از عناصر 
کار اســتفاده کــردم ولی حباب هــا و حتی برگ هــا برایم نقش 
زیبایی شناسانه داشتند تا مفهومی و البته دلایل تکنیکی هم در آن 

دخیل اند.
 و قلب؟ 

نخستین بار در جریان جنگ ســوریه متوجه ابوصقار شدم. او 
تصاویری را از خود منتشر می کرد که قلب سرباز دستگیرشده را از 

سینه بیرون می کشید و به دندان می گرفت. با همان تصویر دنائت 
و وحشــیگری ای که در خیال من از هند جگرخوار تصور شده بود. 
یک رفتار وحشیانه قرون وسطایی که تصور نمی کردم در این زمان 
هم از آن علیه مغلوب استفاده شود. از طرفی در رابطه با نمایشگاه 
»فراموشان کودتا« که به ماجرای کودتای 28 مرداد می پرداخت، 
با سرهنگ سخایی و تیمسار افشــارطوس و نحوه به قتل رسیدن 
آنها توسط مردم و حکومت آشنا شدم. در آن زمان از قلب در کارم 
اســتفاده کردم. در این مجموعه برای یــادآوری 5 کودتا در تاریخ 
معاصر دوباره ســراغ قلب رفتم و یک یادمان در 5 مکعب به شکل 
ستون ساختم. این جا قلب برای من دو وجه دارد. این که استعاره از 
مرکز حیات در تن است که از بین می رود و دیگر این که بعد از هر یک 
از کودتاها گویی وجودی مرده و وجودی دیگر، ناقص و الکن زاده شد. 
گویی جنازه ای را از آمال و آرزوها مثل لاشــه ای به گوشه ای پرت 
کردند. بیش از آن که مرده باشند؛ گم شده اند. همه آنها از یوم التوپ 

تا 110 سال بعد از آن.
 برویم سراغ مضمون نوشتاری آثارت. در این مجموعه 
نخستین بار اســت که به وضوح طرف مضامین تاریخی، 
سیاســی و اجتماعی رفته ای، آیا به تعریف تازه ای از هنر 

رسیده ای؟
این بار می خواستم جدای از رفتاری که اشیا و فرم ها دارند به تاریخ 
هم بپردازم. این مربوط به علاقه من بــه مطالعه درباره جنگ ها و 
انقلاب ها هم است. حالا چه در ایران معاصر یا در بقیه جاهای دنیا. 
البته وابستگی زیاد این موضوعات با مفهوم زوال باعث شده بیشتر به 
آنها حساس باشم. در چند  سال گذشته بیشتر کتاب های خاطرات 
زندان و شکنجه یا تاریخ نویسی هایی که درباره جنگ بوده، مطالعه 
کردم. هم با آنها همزادپنداری دارم و زندگی می کنم و هم می بینم 
و احساس می کنم؛ بی رحمی شمایل وحشی خود را در فراموشی 

بیشتر عیان می کند. هنر می تواند به یادآوری آن کمک کند. 
 کمی چالش برانگیز تر می پرسم. به هنر متعهد، بیانگر و 

معناگرا نزدیک شده ای؟
به عقیده من باید تلاش کنیم جایگاه هنرمند و روشــنفکر را به 
هم نزدیک کنیم. بعد از انقلاب و به خصوص در سال های اخیر این 
دو تا حد زیادی از هم فاصله گرفته اند. روشنفکر می تواند مسلسل 
سوال هایش را به سمت موضوعاتی بگیرد که هیچ وقت جوابی به آنها 
داده نشده. باید این راه را بار ها طی کرد. چرا نباید هنر را که زبان گویا 
و بینایی دارد ابزار طرح موضوع کرد؟ در این صورت لاشه هنرمند 
هم به زودی کنار روشنفکر پهن خواهد شد و هنرمند رجعت خواهد 

کرد به صنعتگر. 
 با توجه به این که خمیرمایه  مضامینت تاریخ معاصر ایران 
است، چقدر می شود این کارها را به زبان جهانی هنر تعمیم 

داد؟
درواقع این موضوعی بــود که چندان توجهی به آن نداشــتم. 
دغدغه شخصی و ملیت در هنر معاصر جایگاه مشخصی دارند. به 
همین دلیل به هنرمندان فلسطینی یا عراقی در این سال ها توجه 
بیشتری شده، حتی اگر موضوع کار آنها مشخصا مربوط به مسائل 
اجتماعی و سیاسی نبوده. زبان جهانی احتمالا همان چیزی است 
که هنرمند با آن ابراز عقیده می کند و دنیای شخصی خود را نشان 
می دهد. دنیای من در نقطه ای پرمخاطره از جهان با سال هایی که 
به ناامیدی گذشــته چه چیزی جز ملال می توانسته داشته باشد. 
هنرمند، بی تکلف می تواند از جنبه اول شخص به پدیدارها نگاه کند، 
آنها را بسنجد و مزه مزه کند؛ حالا نه به عنوان تاریخ نگار بلکه به عنوان 
روشنفکر، با ابزار و وســیله خود برای دیدن. البته اگر به این موارد 

اقتصاد هنر را اضافه کنیم، موضوع بسیار پیچیده خواهد شد. 
 ولی این مضامین؛ جنــگ و کودتا و تنش های تاریخی 

بیشتر در خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آسیا رخ داده اند...
بله، به شکل طبیعی جهان غرب از این بلایا حداقل در سال های 
بعد از جنگ جهانی دوم در امنیت بیشتری بوده. البته با پیداشدن 
آنارشی اسلامی یا بنیادگرایی آنها هم چندان آسایشی ندارند. حالا 
مرداب موجودات مرموز خاورمیانه به دریاچه و رودی تبدیل شده 
که جریانش به غرب هم رسیده. اگرچه موضوعات من تا حدی به 
تاریخ و سرزمین ایران مربوط است ولی به شکل کلی تر جهان معاصر 
را هم دربرمی گیرد. مثل استفاده از ابزارهای شکنجه قرون وسطایی 
یا آمار مصلوب شدگان در ژاپن. به هرحال مخاطب من در ایران هم 
باید تا حدی با تاریخ معاصر آشنا باشــد وگرنه که او هم فقط وجه 

رمانتیک آنها را خواهد دید.
 رویکرد شخصی تو به شــیئیت کتاب باعث شده این 

کتاب ها را بسازی یا در پی سنتی هنری بوده ای؟
شاید هر دو. برای من بسیارجذاب اســت که بتوان اثر هنری را 
لمس کرد، لایه های آن را از هم گشود و حتی به درون آن رفت. دلم 
می خواهد بیننده را به تجربه بیشتری به نسبت تماشاکردن برسانم. 

در نتیجه کانسپت کتاب بسیار به این ایده من نزدیک است.
 چرا از لاتین در کتاب استفاده کردی؟ آیا تلقی مسیحی 

از رنج داشتی؟

در کتاب »احتضار«، تصاویری از دســت را اســتفاده کردم که 
اســتعاره از دست مسیح مصلوب اســت. رنج مسیح محتوای آثار 
هنری و ادبی زیادی در تاریخ بوده. این سمبل رنج را همراه با متونی 
از انجیل متی و شــعری از قرن 12میلادی که در ســتایش زخم 
دست های مسیح است، کنار هم قرار دادم. این همانی کلمات لاتین 
در کنار دست های سوراخ شــده به آن تاریخ و استحکام بیشتری 
می داد تا ترجمه فارســی آنها. ارجاع به متن اصلی با همان زبان به 

زنده بودن آن تداوم می دهد. 
  و این تلقی چطور می توانــد از مذهب بگذرد و صرفا 

انسانی باشد؟
مذهب خود باعث رنج بــوده از دادگاه های تفتیش عقاید در 
اسپانیا و اســراییل تا هند و ژاپن گرفته تا نسل کشی ها در برمه، 
روآندا، ترکیــه و... که بعضی از آنها مســتقیما به دلایل مذهبی 
اتفاق افتاده. انسان در این معادله جایگاه نامشخصی دارد. به نظر 
من ابتدا باید این جایگاه را پیدا کرد. دیکتاتورها، حاکمان محلی، 
پلیس های مخفی، سیستم های جاسوسی و هزاران عامل انسانی 
دیگر درحال تولید و بازتولید رنج هســتند و از طرفی انسان های 
دیگری درحال رنج کشیدن. اصلا به همین دلیل از استعاره مسیح 
اســتفاده کردم. در هر لحظه او دوباره مصلوب می شــود و فریاد 
ســر می دهــد: eli eli lema sabachthani. ولی اگر رنج را 
به معنای کیهانی آن در نظر بگیریم در این مجموعه من چندان 
جایی ندارد و من این بار ســعی در جست وجوی نشانه ها دارم تا 

هستی شناسی آن.
  درباره کتابی که به ابزار شکنجه در آن ارجاع داده ای، 

انگار از بافت نرم پوست برای کاغذ استفاده کردی...
تمامی این ابزار تا حالا یا حداقل تا ســال های نزدیک اســتفاده 
می شــدند. هرکدام از آنها مقدار زیادی از جِــرم رنجی را دارند که 
روزی کســی آن را تحمل کرده. بعضی از آنها اصلا وسیله تنبیه و 
مجازات نیستند. مثل کمربند عفت که هنوز هم دختران پاکستانی، 
افغانستانی، بوشهری و... آن را به جرم زن بودن باید حمل کنند. همه 
اینها در کنتراست بین لطافت پوست و درندگی و تیزی ابزار باعث 

شد به این مواد و تکنیک برسم. 
  شــکنجه در دوران های مختلف تاریخ حاضر و غایب 
شده است. تاکید تو روی ابزار شکنجه های قرون وسطایی 

به چه دلیل بوده است؟
همان طور که پیــش از این توضیح دادم اغلــب اینها ابزارهایی 
هستند که تا سال های نه چندان دور از آنها استفاده می شده، دیگر 
این که من به دنبال زیبایی شناسی شکنجه هم بودم. این که انسان 
برای ساختن انبر ناخن کش یا چنگک های بریدن تن دنبال نوعی از 
ظرافت و فن برود هم عجیب است. هرچند الان روش های شکنجه 
روحی مثل حبس های طولانی در قبر، محصورکردن در اتاق کاملا 
سفید با نور سفید و اشیای سفید و دیگر فشارهایی که روان محبوس 
را نشانه می گیرد، بیشتر است اما هنوز ابزارهایی برای آزار جسمانی 

زندانی مورد استفاده قرار می گیرد. 
  به عنوان آخرین ســوال کنجکاوم بدانم آیا در آینده 
سراغ مدیوم های دیگری هم می روی؟ مثا تصمیم داری 

فیلم بسازی یا حتی پرفورمنس کار کنی؟
ایده هایی برای ساختن ویدیوهایی با زمان بلند دارم ولی فیلم به 
معنای رایج آن نه؛ تابه حال به آن فکر نکرده ام. همین طور پرفورمنس 
یا آودیو آرت. از جایی که از تجربه و بازی کردن با تکنیک بســیار 
لذت می برم و هر بار علاقه دارم از روشــی شخصی به ارایه موضوع 
برسم، شاید در آینده مرزهای این کنجکاوی ها با مدیوم های دیگر 
ترکیب شود. اما چیزی که خوب می دانم استفاده بیشتر، مستقیم و 

بی واسطه از طبیعت در مجموعه بعدی است.

روایت رنج و زوال
گفت وگو با حامد جابرها درباره نمایشگاه تازه اش، »کندن«

|  صالح تسبیحی   |  

 به مناسبت نمایشگاه نقاشی های 
»علی ذاکری« در گالری »هما« 

مبارزه  ای بی امان  
در  رینگ نقاشی
   روایتی از جهانی که پر از درگیری دو انسان و دو برادر است

داستان شیدایی یک نقاش
هفتم خرداد  ســال 38 آمــد. مــادرش از دنیا رفت و 
کودکی او بدون حضور »ثریا« در روستای »سوکهریز« 
سپری شــد. با آن گندمزارهای رقصان در بادش و با آن 
درخت های ســپیدار و کوه های بنفش و خاکســتری 
که در دوردست دیده می شــد. از من بپرسید می گویم 
همین دشــت های کودکی اش او را نقــاش کرد. وقتی 
پســربچه تنهایی بود و مجذوب آن همه رنگ و زمزمه و 
حرکت مواج علف ها می شــد. حتما مثل همه بچه های 
دیگر مهربان و بازیگوش بوده -مثل حالا- اما از بدبیاری 
یا شاید هم از بخت یاری اش مجبور بوده به تهران بیاید و 
کار کند. »فکر می کنم 9سالم بود. تو بازار کار می کردم. 
صبح به صبح از خونه مون با اتوبوس می رفتم پارک شهر. 
از اون جا هم پیاده تا میدان خراسان. تو یکی از خونه ها که 
حیاطش پر از گل یاس بود، می ایستادم تا مرد صاحبخانه 
یاس بچینه و من با یک کیسه پلاستیک پر از یاس دوباره 
پای پیاده گز کنم و برســم بازار بین الحرمین و کیســه 
خوشبوی صبحگاحی را تحویل اوســتا بدم. من در بازار 
تو قنادی کار می کردم. هنوز صدای موســیقی گردش 
دیگ برای تولید نقل یادمه. خــلال بادام ها را لای یاس 
می خوابوندیم، بعد که بادام ها حســابی بو می گرفتند تو 
دیگ های بزرگ با شکر بالا و پایین می شدند و می شدند 

نقل یاسی. هنوز بوی بازار یادمه؛ شلوغی اش، گردوغبار هوا 
تو نوری که از سوراخ های سقف می تابید، مسجد جامع، 
عرقچین سفید حاجی، صاحب مغازه یادمه. نماز جماعت 
رفتن هاش، خســتگیام، تجربه هام، تنهایی هام و عبور 
دایم از درون مسجد شــاه بازار.« اما آن جا اولین و آخرین 
جایی نبود که او در آن مشــغول به کار شد. از واکس زنی 
و بلال فروشی بگیرید تا قصابی، سلمانی و مزون خیاطی 
و شغل های دیگری که شاید برای یک پسربچه انجامش 
سخت باشــد. او کار می کرد و حالا که از آن روزها تعریف 
می کند، نوعی سپاسگزاری از همه سختی های آن روزها 
دارد. »در کنار کارم جسته وگریخته تو آموزشگاه شبانه 
جالینوس یه چیزایی خوندم. فکر کنم تو کوچه وزیری 
پایین ســه راه جمهوری بغل سینما احتمالا مهتاب بود. 
بعدش هم دیگه از کار و دوندگی خســته شــدم و برای 
نخستین بار در 13سالگی تو شهرستان خرمدره زنجان 
سر از مدرسه روزانه درآوردم. مدرسه راهنمایی بزرگمهر. 
چه کیفی می داد. درسته که باز تابستون هاش کارهایی 
مثل واکس و بلال فروشــی رو ادامه می دادم اما این که از 
صبح بری و فقط درس بخونی برام استراحت عالی بود.« 
در این سال ها شاید مهمترین اتفاقی که او درباره اش حرف 
می زند، دیدن کتاب »شــور زندگی« بود. کتابی درباره 

زندگی »ونگوگ«. با خواندن این کتاب، او حیران نقاشی 
شد. چند ســال بعد به هنرستان نقاشــی پسران تهران 
رفت؛  سال 59. »دوران اتوبوس دوطبقه سواری، سیگار 
همای 50 تایی کشیدن، زندگی در یک بنگاه معاملاتی 
املاک، قهوه خانه های میدون انقــلاب...« اما زندگی باز 
هم با همه سختی هایش ادامه داشــته. با این تفاوت که 
این بار چیزی به اسم »نقاشــی« او را مجذوب خود کرده 
بود. دیگر هیچ وقت کاغذ و مداد و تخته کار از او جدا نشده. 
وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هم که شده 
از آن دانشــجوهای پرکار بوده، حتی وقتی در دانشــگاه 
تربیت مدرس فوق لیسانس نقاشی می خوانده. از کسی که 
شیفته »نقاشی« است چه انتظار دیگری می توان داشت؟! 
در این سال ها کار هم می کرده. در شرکت »ایران خودرو« 
کارشناس و مدیر تبلیغات خودروی »سمند« بوده است. 
اما  ســال80، بعد از 10 سال کار در آن جا به خاطر نقاشی 
استعفا می دهد. »وقتی ســال 80 رفتم از کارم که خیلی 
اعتبار و اسم ورسم داشت و دیگه من هم در آن سرشناس 
شده بودم استعفا بدم، وضع عجیبی داشتم. اون موقع ایران 
خودرو 12هزار پرسنل داشت. خیلی سخت بود که ببینی 
همه جمعیت دارن می رن سرکارشون و تو داری می ری 
که اســتعفاتو بدی. اون جا همه چیز معلوم بود. حقوق، 

بازنشستگی، بیمه و... اما بیرون از اون جا همه چیز در پرده 
ابهام. ولی بدون این که شعار بدم می خوام بگم عشق خیلی 
مواقع به آدم جرأت و جســارت می ده و عشق به نقاشی 
همین کارو با من کرد. چندین ســال از اون روز می گذره 
و من همیشــه برای انتخاب نقاشــی از خودم و انتخابم 
سپاسگزار بوده ام. زندگی خیلی کوتاهه و واقعا حیف بود 
کاری رو بکنم که نه علاقه ام بود و نه انتخابم. مســرورم و 
شادمان که نقاشی منو ول نکرد و البته منم رهاش نکردم.« 
این شد که تا امروز بی وقفه نقاشــی کرد. بی امان و بدون 
ترس خود را در جهان نقاشی غوطه ور ساخت. دوره ها و 
تجربیات مختلفی را در کارش گذراند. برای مثال دوره ای 
روی نقاشی کودکان مطالعه کرد و پایان نامه کارشناسی 
ارشدش را با موضوع »بازگشــت به کودکی با نگاهی به 
نقاشی معاصر« ارایه داد. نقاشی ها و طراحی های زیادی 
کرد و نمایشگاه های مختلفی داشت. طبیعت نگاری هم 
که این چند ســال اخیر با او بوده. تمامی این تجربیات به 
امروزی ختم می شود که 58 ســاله است، هنوز با عشق 
نقاشی می کند و می آموزد. چیزی که امروز از او می بینیم 
نقاشی ا ست که به قول خودش با زندگی در آشتی است. 
تنها همین؛ »مردی با چشمان خاکستری عمیق و روحی 

به وسعت اقیانوس ها.«
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